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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گفتارهایی از  نظریه‌پردازان 
و استادان دانشگاه در ضرورت 

صلح ایرانی در برابر تجاوز خارجی

گفتار اندیشمند

 دفاع ملی 
و نقد مسئولانه حاکمیت 

بیان این سخنان از موضع نقد مسئولانه ساختار، عملکرد 
و کارگزاری حاکمیتی است که در نمایندگی راستین مردم، 
آرمان‏هــای انقلابی، ناکارآمــدی و از دســت دادن اعتماد 
عمومی، کشــور و خود را دچار بحران کرده است.از همین 
موضــع اســت که نمی‏تــوان در برابر ســکوت بســیاری از 
روشنفکران و دانشگاهیان در رویارویی با تهدیدهای آشکار 
خارجی خاموش ماند. در این مجال اندک می‏کوشم نشان 
دهم چگونه در هر کشور می‏توان هم به نقد قدرت داخلی 

پرداخت، هم در برابر تجاوز خارجی و توجیه آن ایستاد.
  ســه‏گانه آزادی، عدالت، صلح در چارچوب 

باور به کرامت انسان
من به فلســفه صلح ویژه‏ای باور دارم که عناصر بنیادین آن 
می‏توانند دستورنامه شهروندان هر کشوری حتی اسرائیل، 
باشــند: 1( صلــح فعال و اخلاقی اســتوار بــر پیوند میان 
آزادی، عدالــت و صلح انســان‏گرایانه.2( تمایز مفهومی و 
اخلاقی میان »ملت«، »کشور« و »حکومت«، و قائل شدن 
اولویت برای ملت و کشور نسبت به حاکمیت و داوری درباره 
حاکمیــت بر پایه کیفیت نمایندگی آن برای ملت و کشــور 
و میزان انطباق ســاختار و کارکرد آن با منافع گوناگون ملت 
و کشــور. 3( میهن‏دوستی اســتوار بر منافع میهن و همه 
شــهروندان آن، و دفاع از کشــور با حفــظ کرامت ملی، نه 
تکیه بر حکومت.4( انترناسیونالیسم استوار بر همبستگی، 
نیکخواهی و اخلاق جهانی فراملی. ازاین‏رو با دوری‏گزینی از 
هرگونه تنگ‏نظری و تعصب ملی‏گرایانه یا نژادپرستانه، صلح 
راستین نه صرف نبود جنگ و حتی خشونت، بلکه فرآورده 
پیوند پویــای آزادی، عدالت و نیک‏خواهی در دو تراز ملی و 
جهانی است، که هرگونه دفاع از میهن نه اطاعت از حکومت 
اســت، نه بدخواهــی غیراخلاقــی، دور از آزادی‏خواهی و 

عدالت‏طلبی برای دشمن. 
  موضع‏گیری در برابر تجاوز خارجی 

تجاوز خارجی مفهومی شناخته شده در چارچوب حقوق 
بین‏الملل اســت که هیچ انطباقی با دو گونه جنگ مجاز، 
یعنی جنگ عادلانه دفاعی و دخالت جنگی بشردوســتانه 
اســتوار بر مجــوز بین‏المللی ندارد، و با هیچ مستمســک 
دیگری، ازجمله حمله پیش‏دســتانه، قابل توجیه نیست. 
ازاین‏رو از هر شهروند میهن‏‏دوست برخوردار از سلامت عقلی 
و اخلاقی در هر کشور انتظار می‏رود در برابر هرگونه تجاوز به 
میهن بایستد وگرنه یا منفعل است یا همکار نیروی متجاوز که 

در این صورت »خائن« نامیده می‏شود.
  مقابله با تجاوز خارجی و نقد حکومت

دفاع از میهن همانا دفاع از هم‌میهنان، یکپارچگی سرزمینی 
و کرامت ملی اســت کــه در معرض تهدید قــرار گرفته‏اند. 
میهن‏پرســتان راســتین در هر کشور به نســبت کم‏و‏کیف 
یاری‏رسانی حاکمیت به امر دفاع و تأمین منافع ملی راستین 

متحد آن حاکمیت‏اند و از آن حمایت می‏کنند. 
  مواضع 9 ‏گانه

در پیوند با تجاوزی که مطابق حقوق بین‏الملل هیچ تردیدی 
در محکومیــت آن وجود ندارد، می‏توان 9 گروه ‏را  با مواضع 
خاص برشــمرد کــه من خود به گــروه نهم تعلــق دارم:1( 
حاکمیــت و طیف کارگــزاران و طرفــداران آن که با درجات 
گوناگونی از نگرش یک‏جانبه‏نگرانه ایدئولوژیک و سیاسی 
حاکم، نیروهای ذی‏ربط نظامی و غیرنظامی کشور را که در 
فرمان دارند برای مقابله، با هر کم و کیفی، بسیج کرده‏اند. 
2( مدافعان تجاوز، با این توجیه که اســرائیل در برابر تهدید 
حکومت ایران حق حمله داشــته اســت. کمترین آشنایی 
بــا حقوق بین‏الملل نافــی چنین حقی برای اســرائیل آن 
است. 3( سرنگونی‏طلبان گوناگون که حمله اسرائیل را در 
خدمت ســرنگونی حکومت و رهایی ایرانیان می‏دانند.  4( 
تفکیک‏کنندگان جنگ با حکومت از جنگ با مردم. این گروه 
جنگ اسرائیل را جنگ با حاکمیت ایران می‏دانند غافل از 
این‏که در همه تاریخ و اســناد بالادستی بین‏المللی حمله 
به هر کشــوری با هرگونه حاکمیتی حمله به همان کشــور 
تلقی شده است.  5( ســرگردانان. این گروه نمی‏دانند چه 
موضعی را اتخاذ کنند؛ آنان هم دل‏چرکین از حکومت‏اند، 
هم از جنگ هراســان‏اند.  6( صلح‏طلبان مســتقل منتقد 
هر دو ســو.  این گروه هم مخالف حکومت‏اند، هم مخالف 
حمله اســرائیل. شــماری از آنان منفعل باقــی می‏مانند و 
شــماری دست به نقد هر دو سو می‏زنند.  7( رئالیست‏های 
ژئوپلیتیکی، که مبنای تحلیل آن‎ها اخلاق و عدالت نیست، 
بلکه در گونه‏ای نگرش ماکیاولیستی تنها به منافع قدرت‏ها 
توجه دارند. 8( عافیت‏طالبان، که فرصت‏طلبانه در ســپهر 
همگانی سکوت می‏کنند و در انتظارند که اگر قرار بر اعلام 
موضع باشد، به سود طرفی که پیروز ماجراست موضع‏گیری 
کنند. 9( باورمندان به جنگ و  صلح عادلانه، که هم مخالف  
تجاوز، هم منتقد جدی سیاست‏های حاکمیت در چارچوب 
اتحاد و انتقادند، با این امید که شــمار هرچه بیشــتری از 
درون‏حکومتیــان نه‏تنها این نقدها را تــاب آورند بلکه خود 
به جریان نقد بپیوندند تا با تغییــرات لازم، با هر کم و کیف 
مطلوبی، حاکمیت به نماینده راستین مردم و کشور و دفاع 

آن از کشور به دفاع راستین ملی تبدیل شود. 

فــرهنـــگ
CULTURE

استاد فلسفه
موسی اکرمی

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

نشســت »صلــح ایرانــی در برابر تجــاوز خارجــی« به همت 
انجمــن علمــی مطالعات صلــح ایــران و با همــکاری خانه 
اندیشــمندان علوم انسانی، روز شنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۴ در 
ســالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انســانی برگزار شد. در 
این نشست موسی اکرمی اســتاد فلسفه، نعمت‏الله فاضلی 
استاد مردم‏شناسی، عبدالامیر نبوی دانشیار گروه مطالعات 
منطقه‏ای دانشــگاه تهران، ماندانا تیشه‏یار استادیار دانشگاه 
علامه طباطبائی، بهــرام امیراحمدیان اســتادیار جغرافیای 
سیاسی دانشگاه تهران، محمد منصورنژاد دین‌پژوه و دکتری 
اندیشه سیاســی، جواد رنجبر شــاهنامه‏پژوه و دکتری علوم 
سیاسی و امیرهوشنگ میرکوشش، استادیار روابط بین‏الملل 
دانشــکده آزاد اســامی واحــد شــاهرود به ایراد ســخنرانی 
پرداختنــد و ضمن محکومیت همه‏جانبه حمله اســرائیل به 
ایران، هر یک از منظر تخصص خود کوشیدند به ابعاد مختلف 
این جنگ بپردازند. در ادامه  خلاصه‏ای از گزارش این نشست 

تقدیم خوانندگان روزنامه »هم‏میهن« خواهد شد.

دموکراسی بودن اسرائیل شایعه است �
سیاســی:  پژوهشــگر  رنجبــر،  جــواد 
مــن  می‏گفــت  جمــال‏زاده  محمدعلــی 
شش‌ســال بعد از پایان جنــگ جهانی دوم 
بلند شــدم، خودم را تکانــدم و فهمیدم که 
هنــوز زنــده‏ام. مــا 12 روز در جنــگ بودیم و اینــک خود را 
می‏تکانیم. این جنگ البته از نظر بعضی اســتانداردها بسیار 
وحشیانه‏تر از جنگ جهانی دوم بود، بنابراین از نظر احساسات 
مــا و ناگهانی‌بــودن جنگ نیــز تفاوت‏هایی دیده می‏شــود. 
محکومیت حمله اسرائیل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی 
تردیدبردار نیســت و با هیچ توجیهی نمی‏تــوان این حمله را 
پذیرفت. هر نوع تایید حمله نیز تاییدی ایران‏ســتیزانه است. 
اسرائیل همواره ماهیتی تروریستی داشته، بنابراین سازمانی 
تروریستی به ایران حمله کرده است. اسرائیل همواره در برابر 
صلح در جهان عمل کرده و حکومتی تروریســت و نژادپرست 
اســت.  دموکراتیک بودن این کشور نیز یکی از شایعات بزرگ 
است. اصلًا از دل دموکراســی هرگز تروریسم بیرون نمی‏آید. 
یکی از اهداف اســرائیل، تجزیه ایران است و این نگرانی را در 
مطبوعات ترکیه نیــز می‏توان دید که بعد از ایران، نوبت ترکیه 

خواهد بود. 
این نیــز که حمله خارجی به مســائل داخلــی ایران ربط 
داده می‏شــود، ناشی از پریشانی نظری رایجی در ایران است 
و آن تفکیک‏نکردن امر سیاسی و امر ملی است. امر سیاسی 
)داخلــی( و امر ملــی، دو امر کاملًا متفاوت هســتند. در امر 
داخلی رقبا با یکدیگر رقابت می‏کنند اما امر ملی به تمامیت 
ارضی، حاکمیت ملی و غرور و حیثیت ملی معطوف اســت. 
فرض کنیم که این فکر ســاده‏لوحانه محقق شــود و اسرائیل 
ما را به آزادی برســاند. ســوال این است که آیا ننگ این آزادی 
به دست صهیونیسم را می‏توانیم در تاریخ خود تحمل کنیم؟ 
درنهایت باید گفــت، در این جنــگ خودآگاهی ملی به طور 

جدی پدیدار شــد و این اتفاقی است بسیار مهم. بنابراین در 
کنار خسارت‏های عمده‏ای که به کشور وارد شد، همین‌که از 
خودآگاهی ملی و ملت‏بودگی خویــش دوباره اطمینان پیدا 

کردیم، مغتنم است. 

ایرانی با متجاوز همدم نمی‏شود �
نعمت‌الله فاضلی، استاد مردم‏شناسی: آلن 
بدیو مفهومی دارد به‌نــام »رخداد حقیقت«. او 
معتقد است چیزهایی هســت که وقتی اتفاق 
می‏افتند، حقایق برملا می‏شــوند. برای نمونه 
وقتی نظریه نسبیت یا الکتریسیته کشف شد، حقایقی از جهان بر ما 
آشکار شد. منظور بدیو از حقیقت، چیزهایی است که وجود دارند و 
ما آنها را نمی‏شناســیم. بدیو معتقد اســت با رخدادها در ســاحت 
اکتشــافات علمی، انقلاب‏های سیاسی، ظهور سبک‏های هنری 
جدید و جنگ‏ها، حقایقی آشکار می‏شوند که مردم عادی، رسانه‏ها، 
فیلســوفان و محققان پیش‌تر قادر به عریان‌کردن و رویت‏پذیری آن 
نبودند. تجاوز اسرائیل به ملت ایران نیز رخدادی تاریخی است زیرا 
حقایقی را بر ما آشــکار ســاخت و از این پس بسیاری این رخداد را 
مبنای سخن‏هایی جدید درباره ایران و جهان عنوان خواهند کرد. 
در ادامه می‏خواهم در پرتو صلح ایرانی پرده‏هایی را که این رخداد 
آشــکار کرد، ذکر کنم. مقصودم البته نه دفاع از جمهوری اسلامی 
است، نه سرپوش گذاشتن بر خطاها و برخوردهای سیستم. در مقام 
یک مردم‏نگار می‏خواهم بگویم، تجاوز آمریکا و اسرائیل به ملت ایران 

چه چیزهایی را رویت‏پذیر کرد. 
بدیل صلح ایرانی چیست؟ یکی صلح رومی است، یعنی صلحی 
بر پایه زور که ترامپ از آن حرف می‏زند و می‏خواهد طرفین را تسلیم 
کند. صلح ایرانی، اما بر زور اســتوار نیســت بلکه بر فرهنگ متکی 
است. به قول مهندس بهشتی وقتی در معماری و آشپزی می‏گوییم 
مصالح، ریشه آن از صلح است. یعنی ایرانی‏ها خشت و گل را ماده 
صلح می‏دانند. در ســفره ایرانی نیز چنین است. تجاوز اسرائیل به 
ملت ایران این حقیقت را آشــکار کرد که مــردم ایران در ناخودآگاه 
ذهن جمعی خود از راه معاشرت، گفت‏وگو، مذاکره، زبان و به قول 
داریوش شــایگان، از راه شاعرانگی‏اش، در پی صلح هستند، نه با 
به‌زانو درآوردن دیگری. این از روی ضعف نیســت. در فرآیند همین 
تجاوز، ایران در حال مذاکره به‌طور شــفاف، منطقی و مستدل بود. 
البته مواردی در تاریخ ما بوده که ما نیز متجاوز بوده‏ایم اما در کلیت 
تاریخ ایران این زبان اســت که در حال نقش‏آفرینی است. ما بر بال 
زبان زندگی کرده‏ایم. شمشــیر، تعیین‏کننــده نهایی تصمیم‏های 
ســرزمین ما نیست. البته ممکن است کســانی بگویند ما  به زور و  
پول نیاز داریم. تاریخ ایران اما بر قدرتِ زبان استوار شده است. این 
چیزی است که کسانی چون ویلیام بیمن نیز در کتاب »زبان، منزلت 
و قدرت در ایران« آن را شــرح داده‏اند کــه قدرت نهایی در ایران در 

زبان است. این را در این رخداد نیز دیدیم.
مــردم ایران در این جنــگ اخلاق مراقبتــی در پیش گرفتند و 
خانه‏های خود را به روی یکدیگر گشــودند. این از فرهنگ و اعتماد 
اجتماعی تاریخی‏مان به یکدیگر می‏آید. در این جنگ نگفتیم تُرک 
و کُرد، شــیعه و سنی و... پیش از این فکر می‏کردیم خیلی اتمیزه و 
خودخواه شده‏ایم. با این حمله به تنظیمات فرهنگی خود بازگشتیم 
و آغــوش خود را برای یکدیگر باز کردیم. با وجود تبلیغات تلویزیون 
موساد یعنی »ایران اینترنشنال« برای شورش مردم، این اتفاق نیفتاد. 
می‏دانیم که مردم از سیستم و عملکرد آن عمیقاً ناراضی، خشمگین 
و برخی حتی متنفر هستند اما چه اتفاقی افتاد که ایرانیان چنین 
دعوتی را نپذیرفتند؟ به نظرم روح زندگی‏ای در ایرانیان وجود دارد که 
در اعتراضات 1401 نیز نقطه محوری بود. مردم ایران زندگی را پاس 
می‏دارند و به چیزی که مخالف زندگی باشــد، جواب رد می‏دهند. 
اینجا نیز مردم نشــان دادند شعارشان زندگی است و دنبال ویرانی، 
جنگ و کشتار  نمی‏روند. به قول داریوش شایگان، در روح هر ایرانی 
خیامی زندگی می‏کنــد و این روح، روح شــادی، زندگی، طراوت، 

شــاعرانگی و خلاقیت است. ایرانی نمی‏تواند تجاوز به زندگی خود 
را بپذیرد و با متجاوز همدم شود. روح جمعی ایرانی این را نپذیرفت. 
خطاهای جمهوری اسلامی را نیز نباید نادیده گرفت و این جنگ 
این خطاها را نیز برملا کرد. حکومت در این جنگ متوجه شد که با 
ملت ایران می‏تواند کشور را نجات بدهد. بنابراین جمهوری اسلامی 
هم بایــد دریابد که دیگر نمی‏تواند براســاس تندروی‏های مذهبی 
عمل کند. سیســتم باید تفاوت‏های هویتی، سیاســی، مذهبی و 
اجتماعی و ســبک‏های متنوع زندگی را به‌رسمیت بشناسد. بعد از 
این باید همه ایرانیان؛ چه مذهبی و چه ســکولار، چه محجبه و چه 
بی‏حجاب، شــهروندان عزیز ایران باشند. این تجاوز آشکار کرد که 
باید همه، شهروندان عزیز ایران باشند تا بتوانیم در این دنیا که قانون 
جنگل بر آن حاکم اســت، از خود مراقبت کنیم. در چنین دنیایی 
واژه »ملی«، ارزشــی بنیادین پیدا کرده است و ما اشتباه کردیم که 
نام »ملی« را از نهادهایی چون مجلس شورا و دیگر نهادها برداشتیم. 
امیدوارم که سیســتم معیارهای ایدئولوژیک‌اش را از سر شهروندان 
بردارد و به گزینش‏ها و رانت‏ها  پایان بدهد. این نیز برای بقا و دفاع از 

ملت ایران، ضروری است. 

صلح ایرانی صلحی نرم است �
 بهــرام امیراحمدیان، اســتادیار جغرافیای 
سیاســی: جنگی کــه رخ داد، وحــدت ملی 
قدرتمندی را رقم زد. امیدوارم این وحدت میان 
ادیان، اقــوام و همه گروه‏ها حفظ شــود. برای 
برقــراری صلح اما باید از جنگ جلوگیــری کرد. صلح بعد از جنگ 
می‏آید. پروفسور کریستین برنارد در دهه ۱۹۷۰ در آفریقای جنوبی 
موفق شد نخســتین عمل پیوند قلب را انجام بدهد. در حادثه‏ای، 
جوانی دچار ضربه مغزی شــده بود و قلــب او را به پیرمرد ثروتمند 
آمریکایی پیوند زدند. ســال‏ها بعد وقتی دیدند برنارد در میتینگی 
سیاســی شرکت کرده اســت، از او پرسیدند چرا به دنبال جراحی و 
تخصــص خود نمی‏روی و به اینجا پا گذاشــته‏ای؟ پاســخ داد، من 
تلاش زیادی کردم و تجربه و علم اندوختم و دیدم چگونه می‏شــود 
عمل پیوند قلــب را انجام داد و جلوی مرگ پیرمــردی آمریکایی را 
گرفتــم و عمــرش را طولانی‏تــر کــردم. در عین حال امــا دیدم که 
سیاستمدارانی هستند که جنگ برپا می‏کنند و هزاران جوانی را که 
قلب آنها می‏تواند ســال‌ها بتپد، از زندگی بازمی‏دارند. پس متوجه 
شــدم بهترین کار، دخالت در همین امر سیاســی است تا بتوان از 
جنگ جلوگیری کرد. کلاوزویتس، یکی از فرماندهان ارتش پروس 
در قرن نوزدهم، می‏گوید جنگ ادامه همان سیاســت اســت اما به 
زبانی دیگر. کیسینجر هم می‏گوید؛ جنگ آنقدر مهم نیست که به 
دست نظامیان اداره شود. به همین دلیل هم وزرای دفاع کشورهای 

غربی، غیرنظامی هستند. 
فردوســی برای دوستی و دشــمنی از دو واژه استفاده می‏کند؛ 
یکی نهال و دیگری درخت. می‏گوید »درخت دوستی بنشان که کام 
دل به بار آرد/ نهال دشمنی برکن که رنج بی‏شمار آرد«. ایرانیان نیز 
در طول تاریخ همیشــه به دنبال صلح بودند، نه جنگ. از قرن سوم 
پیش از میلاد یعنی حمله اســکندر، ما مورد تجاوز قرار گرفتیم اما 
تجاوزگران با زندگی در میان مردم در فرهنگ ایرانی مستحیل شدند 
و بعــد از کوچ از ایران، ایران‏زده شــدند و آثار فرهنگی ایرانی در این 
مهاجمان دیده می‏شود. این نشانگر صلح‏طلبی ملت ایران است. 

چنین تجربه‏ای را اعراب، غزنویان و سلجوقیان نیز داشتند. 
بنابراین صلح ایرانی، صلح نرم اســت. این جنگ، جنگ بدون 
جبهه و تروریستی بوده اســت؛ جنگی ناجوانمردانه و با تجهیزات 
جدید جنگی موج چهارمی که به ما نشــان داد، ما تنها هســتیم. 
جمهوری اســامی ایران به‌عنوان دولتی مقــوم در ایران، نه متحد 
اســتراتژیک دارد، نه متحد ایدئولوژیک و فقط متکی به ملت ایران 
اســت. در جهان اســام از غرب آفریقا تا شرق آسیا، جهانی است 
نامتجانس که هیچ‌گاه موفق نشده کاری از پیش ببرد. بنابراین هر 
واحد سیاسی باید به ملت‌اش متکی باشد و جمهوری اسلامی هم 

بعد از این باید 
همه ایرانیان؛ 

چه مذهبی و چه 
سکولار، چه محجبه 

و چه بی‏حجاب، 
شهروندان عزیز 

ایران باشند. این 
تجاوز آشکار کرد 

که باید همه، 
شهروندان عزیز 

ایران باشند تا 
بتوانیم در این دنیا 
که قانون جنگل بر 
آن حاکم است، از 
خود مراقبت کنیم. 

در چنین دنیایی 
واژه »ملی«، ارزشی 
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